
والدين مقتدر براي فرزندانشــان قانون و مقررات وضع و بر اجرای آن هــا پافشاری می کنند. آن ها 
فرزندانشان را به مستقل بودن تشویق می کنند، علاقه زيادی به پيشرفتشان دارند و با بازخوردهای 
مثبت به پيشرفت تحصيلی فرزندان خود كمك مــیكنند. والدين مقتدر همچنين فرزندان خود را 
هدايت و كنترل  میكنند. آن ها منظور خود را مستدل، روشن و صريح بيان می کنند و فرزندان را در 
دستيابی به اهدافی كه برایشان تعيين كرده  اند، كمك و هدايت میكنند. به طور کلی والدین مقتدر 
دارای ترکيب متعادلی از ویژگی هایی مثل محبت، اقتدار، انعطاف پذیری، نظارت و حمایت هستند.

فرزندپروری مقتدرانه

مشخصه: تقاضا و پاسخ دهی بالا
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پیشنهاد
امــروز

امروز قدر بودن در کنار خانواده و اطرافيانت را 
بدان و سعی کن با فکر و خيال بيهوده زندگی را 

به کام خودت و آن ها تلخ نکنی.
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مصلح میرزایی

روانشناس بالینی از 
انستیتو روان پزشکی

الهه توانا-  روان شناســان روش هــای تربيت فرزنــد را در یک الگوی 
چهارگانه به نام سبک های فرزندپروری تقسيم بندی کرده اند؛ سبک 
مقتدرانه، سهل گيرانه، مستبدانه و مســامحه کارانه. ميزانِ وجود دو 
مولفه اساسی در هر کدام از این سبک ها آن ها را از هم متمایز می کند:
1( پاسخ دهی: ميزان تلاش والدين براي رشد ابراز وجود و استقلال 
در كودكان، حمايت و اطمينان بخشی به كودكان و توجه به نيازهای 

آنان.
2( تقاضــا/ کنتــرل رفتــاری: ميــزان تلاش والدين برای يكپارچگــی 
خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طريق داشتن 
تقاضاهاي متناسب با توانایــیهای فرزندان، نظارت 

بر آنان و وضع مقررات. 

ویژگی ها و پیامدهای ۴  سبک    فرزندپروری 

سبک فرزندپروری ات چیه؟ 
داشتن انتظارات متناسب با توانایــیهای فرزندان همراه با حد معقولــی از 
محبت، موجب افزايش پشتكار و خودكارآمدی فرزندان میشود. سطح بالای 
رشدیافتگی اخلاقی و اجتماعی و پيشرفت تحصيلی و موفقيت های شغلی 
نيز از دیگر پيامدهای داشتن والدین مقتدر است. اعمال  اقتدار غيرمنطقیبه 

احساس طردشدگی، پرخاشگری و درنهايت افسردگی منجر میشود.

تاثیرات

تاثیرات

تاثیرات

والدين سهلگير به فرزندانشان توجه بيش از حد نشان می دهند و از آن ها انتظارات کمی دارند. اين 
والدين اغلب استقلال و آزادی زيادی به فرزندان می دهند، ولی به طورمعمول اهداف و انتظارات 
روشنی براي آن ها ترسيم نمیكنند. والدین سهل گير الگوی مناسبی برای فرزندانشان نيستند؛ 

آن ها را به حال خود رها میكنند و قانون و چهارچوب خاصی هم برایشان وضع نمی کنند.

فرزندپروری سهل گیرانه

مشخصه: تقاضا کم و پاسخ دهی زیاد

2
فرزندان خانوادههاي سهلگير اغلــب پيشرفت تحصيلــی پایينــی 
دارند. گرايش به مصرف موادمخدر و ساير رفتارهاي ضداجتماعــی 
در فرزندان تربيت شــده بــا اين شيوه بسيار ديده ميشود. ایــن افراد 
به طورمعمول ناپخته توصيف می شوند و هنگام مواجهه با ناملایمات، 

تمایل به عقب نشينی و واپس روی دارند.

والدين مســامحه کار، كنترل و نظارتــی بر فعاليتهایفرزندانشــان ندارند. گرمــی و صميميت در اين 
خانوادهها بسيار كم است. والدين به طورمعمول از فرزندان خود فاصله میگيرند و به نيازها و تقاضاهای 
آن ها توجه اندکی دارند. البته درباره اين سبك فرزندپروری در مقايسه با ساير سبكها، اطلاعات اندکی در 
دست است؛ چون به طورمعمول اين والدين به دليل نبود مسئوليتپذيری و بیتوجهی نسبت بـه فرزندان 

حاضر نيستند در پژوهشهایی كه در زمينه فرزندپروری صورت میگيرد، مشاركت داشتهباشند.
4

فرزندپروری مسامحه  کارانه

مشخصه: تقاضا و پاسخدهی کم

آن هــا  با  تعامل  در  و  دارند  خود  فرزندان  از  بالایــی  بسيار  انتظارات  مستبد  والدين 
عواطف اندکــی نشان مــی دهند. والدیــن مســتبد لزومــی نمی بيننــد بــرای دستوراتشــان 
دليــل ارائــه کننــد؛ آن هــا بر اطاعت و احترام بــی چون وچرای فرزندان تأكيد ميكنند. 
محيــط خانــه خشــک و دور از محبــت اســت. تخطــی از قوانيــن به هيچ وجــه پذیرفتــه  
نمی شــود و تنبيــه موثرتریــن راه حــل تربيتــی به شــمار مــی رود.  والدیــن مســتبد )برخــلاف 
بــه فرزندانشــان اجــازه دخالــت در تعييــن قوانيــن را نمی دهنــد و  والدیــن مقتــدر(، 
انعطاف پذیری خيلــی کمشــان، آن ها را بــه فرماندهــان نظامی شــبيه تر می کند تــا والدین.   

فرزندپروری مستبدانه

مشخصه: تقاضا بالا و پاسخ دهی کم

3
كاهش عزت نفس، استقلال و خلاقيت و تأخير در رشد اخلاقــی از 
ويژگیهای فرزندان خانوادههای مستبد است. والدین با سخت گيری های 
بيش از اندازه شان حس مسئوليت پذیری را در فرزندان از بين می برند و در 
آن ها احساس ســرخوردگی ایجاد می کنند. فرزندانِ در  این روش به طور 

معمول همواره با احساس گناه و شرم زندگی می کنند.

اواخر خرداد، فرصت مطالعه  عمقی دروس به پایان رسيده و شما چه رسيده باشيد 
دوره کنيد یا خير، باید به حل زمان بندی شده  نمونه سوالات کنکور سال های قبل 
بپردازید. اگر بنا به دلایلی فرصت دوره را از دست داده اید، خودِ پاسخ تشریحی 
سوالات سال های قبل، نوعی دوره و مرور به شــمار می آید. پس  نکات موجود در 
هر تست را به خاطر بسپارید. حدود40 تا 60 درصد سوال ها تکرار سال های قبل 

است؛ پس آشنایی و حتی حفظ موضوعی نمونه سوالات واجب است.

مضطرب نباشید  �
موقعيت شما درميان رقبایتان از هم اکنون تا حدود80 درصد مشخص است. فکر 
نکنيد چه مباحثی را نخوانده اید یا یاد نگرفته اید، مطمئن باشيد بيشتر داوطلبان 

هم نظير شما هستند.

خونسرد باشید  �
یکــی از عوامــل مهــم موفقيــت در کنکــور، حفظ خونســردی اســت. چيــزی که 
گذشــت دیگر قابل دســتيابی نيســت و از بابت آن نباید اندوهگين شد. قسمتی 
از اضطراب هــای ما مربــوط به اعمالی اســت که در گذشــته بایــد یا نبایــد انجام 
می دادیم، با غصه خوردن اطلاعات شــما افزایش نمی یابد؛ بلکه متاسفانه باعث 
می شــود از همان اطلاعاتِ موجود خود نيز به خوبی نتوانيد استفاده کنيد؛ پس 
فقط به فکر زمان حال و آن چيزی باشــيد که در دسترس شماست. در روز کنکور 
سطح دانش شما با دیگران سنجيده می شود، امّا دانش شما اضافه یا کم نمی شود 
پس جای نگرانی وجود ندارد. تنها عاملی که می تواند لطمه  جدی بزند این  است 
که دراثر اضطراب نتوانيد آن چــه را می دانيد به روی کاغذ بياوریــد و تنها عاملی 

که می تواند با همين سطحِ معلومات نتيجه را بهبود ببخشد، خونسردی است.

تمرین یک جا نشستن بکنید  �
آزمون حدود 4 ساعت به طول می انجامد. بعضی از داوطلبان بيش از یک ساعت و 
نيم نمی توانند در یک جا بنشينند و همين امر باعث می شود بيش از حد احساس 
خستگی کنند و مفهوم ســوالات را به درســتی درک نکنند؛ بنابراین باید یک جا 
نشســتن و مطالعه کردن را بارها تمرین کرده باشيد. اگر به قدرتِ تحمل مطلوب 
نرســيد، درنتيجه با برطرف کردن یک خســتگیِ عضلانی، زمان یک تســت را از 

دست خواهيد داد.

فقط به موفقیت فکر کنید  �
فقط به موفقيتی که در توان شماست، فکرکنيد چراکه افکار بيهوده باعث می شود 
از حد واقعی خودتان هم کمتر نتيجه بگيرید. قبل از کنکور، تنظيم وقت را تمرین 
کنيد تا در سرجلسه مدام به ساعت نگاه نکنيد. شاید احساس کنيد تمام مطالب 
را فراموش کرده اید در صورتی  که چنين نيست، شما انبوهی از اطلاعات را در مغز 
خود دســته بندی کرده اید که نمی توان به یک باره همه  آن ها را به یاد آورد. به این 
شرط که از تلقين های منفی همچون: همه چيز را فراموش کرده ام و ... بپرهيزید 
و به عنوان توصيــه  آخر در روزهای پایانی از مرور مطالب خوانده شــده خودداری 

کنيد و با تست زنی، دانسته های خود را محک بزنيد. 

تا کنکور 

نکات ذهنی قبل از کنکور 

                                      صبا اشرفی ؛  مشاور تحصیلی،  دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی

دخترموردعلاقهاممیگویدمتعصبم!

دوست گرامی
مسلما باور دارید که مهم ترین و حياتی ترین تصميم 
زندگی یک فرد، ازدواج است و با یک ازدواج موفق 

می توان به امنيت و کمال رسيد.
خودشناسی ضروری تر است!

 برای ازدواج موفق قبل از فکر کردن به شــخصيت 
و ویژگی های شــریک آینده، بســيار ضروری است 
که روی خودشناســی خودمــان کار کنيــم و وقتی 
نيمرخی حداقلی از خودمان به دست آوردیم، آن گاه 
به دنبال شریکی بگردیم که بيشترین تناسب و تشابه 
را داشته باشد، 30  درصد طلاق های امروز با نبود 
تناسب زوجين ارتباط دارد که ناشی از ازدواج های 
احساسی، ســرعتی و ناآگاهانه اســت؛ لذا در دوره 
شناخت، فرد مورد نظر شما احساس کرده که به هم 
نمی خورید! وقتی شما نجابت و پاکدامنی را که اصل 
یک زندگی پایدار است، در خواست کرده اید و وی با 
این واقعيات مانوس نيست! مشکل از شما نيست، 
مشکل این است که دارای دو فرهنگ و باور متفاوت 
هستيد و بهتر است از ادامه این ارتباط و اصرار بر آن 

فاصله بگيرید.
دیدگاه خانواده مهم است

حــال اگر بــه هردليل موجه یــا ناموجه قصــد ادامه 
خواستگاری  یا پذیرفتن طرف مقابل را دارید!! این 
گام اول است و گام دوم وسرنوشت ساز، تایيد والدین 
و دلسوزان شماســت، حتما باید از تجربه و دیدگاه 
خانواده کمک گرفت در غير ایــن صورت ازدواجی 
که مهر تایيد والدین را نداشته باشد، مسلما ازدواج 
خودخواهانــه ای تلقــی می شــود و شــاید تداومی 

نداشته باشد!
ممکن است فردی به دلایل احساسی، کم تجربگی 
یا خودخواهی، تفاوت ها و نبود تناسب ها را نادیده 
بگيرد یــا آن را جــدی نگيرد! کــه در اینجــا دیدگاه 

خانواده و تحقيقات ميدانی سرنوشت ساز است.

این که شــما مورد بی مهری و رفتارهای تخریبی همســر خود قرار 
گرفته اید، نشانۀ خوبی نيست و مطمئناً تاثيرات منفی بر شما خواهد 
گذاشت به ویژه اگر این الگو ادامه داشته باشد و تنش  مسائل ارتباطی 
کم نشود. البته این که همسر شما از شما حرف شنوی کمی دارد یا به 
اصطلاح درست تر، تحت نفوذ شما نيست؛ مشکل بيش از 60 درصد 
مردان است. بنابراین روی صحبت در این مسئله بيشتر همسرتان 
اســت. ولی از آنجایی که شما مســئله را طرح کرده اید چند توصيه 

برای شما دارم:
* انسان ها همه به احترام و دوست داشته شــدن نياز دارند و نشانه 
یک ازدواج موفق این است که با وجود کم و کاستی های همسرتان، 
خوبی ها و نقاط قوت وی در نظر شــما بر نقاط ضعف او بچربد. پس 

همسرتان را باور داشته باشيد، حتی اگر با او اختلاف دارید. 
*درباره آنچه شــما را عصبانی و ناراحت می کند در یک فضای کم 
تنش به راحتی حرف بزنيد و هر چه می توانيد گله کنيد! اما انتقاد 
نکنيد. فرق گله و انتقاد این اســت که در گله و شکایت شما به رفتار 
خاصی از همسر خود اعتراض می کنيد ولی در انتقاد، اشتباه رایج 
این است که رفتار منفی همسرتان را به صفات و خصایص شخصی او 
نسبت می دهيد و با این کار، او بيشتر عليه شما در صدد مقابله به مثل 
بر می آید یا در لاک دفاعی فرو می رود یا با خشم زیاد واکنش نشان 
می دهد. این جمله که »چرا به موقــع در مهمانی خانوادگی حاضر 
نشــدی و همۀ ما را منتظر گذاشــتی!« با این جمله کــه »چقدر آدم 
بی ملاحظه ای هســتی! یا چقدر نســبت به دیگران بی مسئوليت 

هستی « بسيار متفاوت است. اولی گله و دوّمی انتقاد است. 

*   به نيازهای عاطفی همسرتان توجه کنيد. یعنی طی روز هميشه 
وقت هایی برای پرس و جو از او و حالش و حتی کارها و استرس های 
روزمره بگذارید. این کار به تصفيه روحی همسرتان کمک می کند و 

تنش های حاشيه ای زندگی، کمتر به رابطۀ شما کشيده می شود.
*  در مســائل مربوط بــه رابطۀ نابرابر همســرتان با خانــوادۀ خود و 
خانوادۀ شما، سعی کنيد به همسرتان نشان دهيد که مسئله فقط 
کمک وی یا امتياز دادن همســرتان نيست که شــما به آن اعتراض 
دارید بلکه این مســئله حاکی از این اســت که این را نشــانۀ احترام 
به خود می دانيد و حتی این ممکن اســت جزو رویاهــای دور و دراز 
زندگی تان باشد. به هر حال، در پشت این گونه اختلاف ها، همواره 
رویاها و ارزش هایی هستند که ممکن است نه برای شما کاملًا روشن 
باشد و نه برای همسرتان. ولی اگر در جوی آرام و ملایم همسرتان را 
متوجه اهميت پنهان این مسئله کنيد، شاید او راحت تر منطق کارها 
و خواسته های شما را بداند. البته شما نيز باید نسبت به همسرتان 

این گونه باشيد.
 در نهایت توصيه می کنم که خودتان را ابراز کنيد تا همسرتان بداند 
که شما هم حقوقی طبيعی دارید و او حق ندارد با شما بدرفتاری کند. 
چون این گونه رفتارها در نهایت هر چقدر هم صبور و مهربان باشيد، 
بذر رفتار تلافی جویانه را می کارد و این نه به نفع شما، نه ایشان و نه 
هيچ کس دیگری است. اعتراض به حق شــما، نشانۀ تعهد شما به 
ایشان و زندگی زناشویی تان اســت، لذا از راه صحيح اعتراض تان 
را نسبت به مسائل پيش بکشيد و ایشان و خودتان را نسبت به حل 

مشترک مسائل ملزم کنيد.   

همسرم همیشه و در همه موارد بین من و خودش تبعیض قائل مي شود، همیشه حق به جانب است و اگر من اعتراضی کنم )که 
ترجیح مي دهم نکنم،( ســعی می کند  من را توجیه کند؛ مثلا روز مادر حتی اگر اقساطی هم شده برای مادر و خواهرش کادو 
مي گیرد اما برای مادر من مي گوید: ندارم یا گرفتارم. بارها خانواده من از او مقداری پول قرض خواسته اند اما همسرم به من 
معترض شده که چرا به من مي گویند پول بده، اما تا خانواده خودش مي گویند، به سرعت هرطور که شده فراهم می کند، این 
اواخر هم خیلی بددهن شده و موقع دعوا هر حرفی به من مي زند،  درضمن من بسیار آدم مهربانی هستم تا الان یک بار هم به ایشان 

بی احترامی نکردم اما همسرم بارها من را جلوي بچه هایم خرد کرده است.

همسرمبینمنوخودشتبعیضقائلمیشود

به دختری بسیار علاقه مند شــدم . در جریان 
صحبت دربــاره ازدواج اوگفت بــه درد هم 
نمی خوریم و قضیه منتفی اســت،  اصرار کردم 
تا دلیلــش را بدانم. آخرش گفت چون شــما 
آدم متعصبی هســتید! بعد فهمیدم روز قبلش 
که درباره معیارهای ازدواجمان صحبت کرده 
بودیم، به او گفته بودم برای ازدواج دختری را 
می خواهم که نجابت و پاکدامنی داشته باشد، 
آن روز به من گفت که متاسفانه با پسری مدتی 
آشــنایی داشــته و من نمی توانم با این مسئله 
کنار بیایم. قطعا یک مشکلی هست، ولی دقیقا 

کجاست؟

عبدالحسین ترابیان
روان شناس

آن چه از گفته های بالا مشخص است و بيشترکارشناسان امور 
تربيتی هم به آن معتقدند، برتری با سبک تربيتی »مقتدرانه« 
است. شــاه کليد این ســبک تربيتی نيز برقراری »تعادل« در 

روابط والد-فرزندی است. 
منبع: مقاله مطالعه تطبیقی سبک های فرزندپروری. محسن 

شکوهی یکتا، اکرم پرند و علی نقی فقیهی.

عکس تزئینی است


